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به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .
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آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 
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استخدام
اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

شـرکـت آریـا اطلس کـیش
دارای مجوز از منطقه آزاد کیش

- حسابداری                       - خرید وفروش فصلی
- حسابرسی                       - مالیات بر ارزش افزوده

- بیمه تامین اجتماعی         - حقوق ودستمزد
اظهار نامه اشخاص حقیقی و حقوقی 

 مشاور مالیات و تامین اجتماعی
آدرس: خیابان ساحل بازار دیپلمات طبقه اول تجاری واحد 109
تلفن مرکز 07644461151            تلفن همراه 09127057173

 

خدمات

به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری و 
دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

به یک راننده 6 چرخ با شرایط ذیل جهت کار در 
یک شرکت معتبر نیازمندیم )ساکن کیش(

1. نیروی جوان
2. ارائه گواهی عدم اعتیاد و سوء پیشینه

3. ارائه ضمانت مالی با مبلغ 100 میلیون  
حقوق: 33% از عملکرد

ساعت کار: 8 صبح الی 13:30 و 17 عصر الی20:30
ارسال رزومه به صورت pdf به واتس اپ 09027681008

شروع کار از تاریخ 1399/7/1

رستوران ساحلی میر مهنا
به تعدادی نیرو جهت همکاری با شرایط ذیل 

نیازمند است
 1 .آشپز ایرانی با حقوق 3000/000 تومان    
2 . کارگر ساده با حقوق 1500/000 تومان 

همراه با سه وعده غذا  و محل اسکان
شماره تماس : 09171000084 نوری

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

تلفنی آگهی می پذیرد

       44424999

44420284
سامانه آنلاین سفارش غذا  

از رستورانهای جزیره کیش 
وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

انجام تمام کارهای طراحی به صورت آنلاین
طراحی پلان، طراحی داخلی و دکوراسیون، طراحی 

نما، طراحی فضای سبز و محوطه، طراحی باغ، طراحی 
آشپز خانه با کابینت

طراحی کناف و اجرا و غیره
پذیرش طرح از تمام نقاط – کافی است ابعاد به همراه 
چند عکس به شماره 09172070815 ارسال کنید.

ارائه طرح با کیفیت بالا و متناسب با بودجه شما      
khaled طراحی معماری

خرید ضایعات فلزی در اسرع وقت با 
بالاترین قیمت 

روحی    09347693758

کارمند اداری خانم 
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  روبروی هایپر 

مارکت بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه نمایند        
 ساعت کار: شیفت صبح  )8 تا 3 بعدازظهر(

شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(
دو شیفت مجزا

یک شرکت معتبر در کیش جهت تکمیل 
کادر پرسنلی خود به نیروی آشنا به امور 
حسابداری و کامپیوتر با حداقل مدرک 

تحصیلی لیسانس نیازمند می باشد
شماره تماس : 09029147005

07644467012 - 07644467011
ساعت تماس 9/30 الی 18

گروه حوادث- چند روز قبل زن 
جوانی هراسان به پلیس رفت و از راننده 
پرایدی شــکایت کرد که او را مورد آزار 
و اذیت قــرار داده بود. زن جوان گفت: 
ظهر بود و از محل کارم خارج شدم تا به 
خانه بروم،در کنار خیابان منتظر تاکسی 
بودم که خــودروی پرایدی جلوی پایم 

توقف کرد.
او ادامه داد: نمی خواســتم ســوار 
شــوم اما چــون هوا خیلی گــرم بود و 
مدت زیادی هم به انتظار تاکسی ایستاده 
بودم به ناچار سوار شدم، اما مسافتی که 
گذشــت راننده ناگهان تغییر مسیر داد و 

داخل خیابان خلوتی پیچید.
من اعتراض کــردم و گفتم باید از 
مســیر اصلی برود اما او ناگهان خودرو 
را متوقــف کرد و با تهدید مرا مورد آزار 
و اذیــت قرار داد. بعــد از آن هم پول و 
طلاهایم را گرفت و مرا از خودرو بیرون 

انداخت.
با شــکایت زن جــوان تحقیقات 
به دستور بازپرس شــعبه نهم دادسرای 
جنایی پایتخت آغاز شــد. در نخستین 
گام کارآگاهــان به ســراغ دوربین های 
مداربســته اطراف محل سوار کردن زن 
جوان و رها کــردن او رفتند. در بازبینی 
دوربین های مداربســته، موفق شــدند 

تعدادی از شماره پلاک خودروی پراید 
را به دست آورند.مأموران با کنار هم قرار 
دادن این شــماره ها، موفق شدند شماره 
پلاک خودرو را پیدا کنند و با استعلام آن 
هویت راننــده جوان به نام فرامرز برملا 
شــد. با هماهنگی قضایــی، کارآگاهان 
اداره شــانزدهم پلیــس آگاهی پایتخت 
وارد عمل شــدند و سرانجام خودروی 
پرایــد را در یکــی از خیابان های غرب 

پایتخت پیدا کردند.
مأموران به راننده خودروی پراید، 
دســتور ایســت دادند اما راننده با دیدن 
مأموران شــروع به حرکت کرد. یکی از 

مأموران که می خواست مانع فرار خودرو 
شــود، مقابل خودرو ایستاد اما راننده با 
ســرعت به مأمور جوان کوبید که وی از 

ناحیه پا مصدوم شد. 
متهــم بدون توجه بــه اخطارهای 
پلیسی به فرارش ادامه داد اما دقایقی بعد 
مأموران موفق شدند راه را بر او سد کرده 

و مرد جوان را دستگیر کنند.
در ادامه بررســی ها و با دستگیری 
متهم جوان، کارآگاهان اداره شــانزدهم 
پلیس آگاهی پایتخت مطلع شدند که دو 
پرونده مشابه در دادسرای دیگری مورد 

رسیدگی است.

در هــر دو پرونده، راننده ای جوان 
سوار بر خودروی پراید، دختران و زنان 
جوان را به عنوان مسافر سوار کرده و آنها 
را مورد آزار و اذیت قرار داده و وســایل 

باارزش آنها را به سرقت برده است.
شــاکی ها با دیــدن تصویر متهم 
بلافاصلــه او را شناســایی کردنــد اما 
متهــم به نام فرامــرز در تحقیقات منکر 
آزار و اذیت شــاکی ها شــد و گفت: من 
با خودروی پراید مسافربری می کنم، از 
دو مــاه قبل هم تصمیم گرفتم با دختران 
در فضای مجازی طرح دوســتی بریزم. 
در اینســتاگرام یا گروه های تلگرامی به 
دختــران پیام مــی دادم و بعضی از آنها 
پاســخ می دادند و با هم قــرار ملاقات 

می گذاشتیم. 
آنهــا بــه میل خودشــان ســوار 
خودروی من می شــدند و آزار و اذیت 

و سرقتی هم در کار نبوده است.
اما شــکایت قربانیان و تحقیقات 
پلیس نشــان می دهد کــه ادعای متهم 
دروغ بوده و وی زنان مســافر را قربانی 
تبهکاری هــای خود کرده اســت، بدین 
ترتیــب به دســتور بازپرس ســهرابی، 
متهم جوان در اختیــار کارآگاهان اداره 
شــانزدهم پلیس آگاهی قرار داده شد و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

بازداشت شکارچی بی رحم 
دختران تهرانی

گروه حوادث- زندگی ســاده و 
خوبی داشتیم ولی ناشکری های پدرم 
کار دســتمان داد و سرنوشــت همه ما 
را تبــاه کرد. او هــر روز با غرولند می 
گفت: آدم یا باید پولدار باشد و یا اصلا 
بمیرد و نابود شود. پدرم با این تفکرات 
نادرســت از کار آبرومندانه اش که یک 
حرفه فنی و تخصصی بود دست کشید 
و در دام برادر شوهر عمه ام افتاد. حدود 
دو سال گذشت و پدرم به قول معروف 
اگرچه توانست ره صد ساله را یک شبه 
طی کند امــا غافل از آن بود که این راه 
به پرتگاه بدبختی منتهی خواهد شــد 
چون تا حالا مال حرام برای کسی خیر 

و برکت نداشته است. 
متاســفانه مزه پول مفت و مجانی 
هــر روز زیاده خواهی هــای پدرم را 

بیشــتر می کرد و مادرم که می دانست 
این کارهــا عاقبتی ندارد، می گفت: ما 
همان زندگی بی آلایش و ســاده قبلی 
خود را می خواهیم و بهتر اســت از راه 
خطایی که رفته ای برگردی. اما افسوس 
پدرم که این اواخر بــه دام موادمخدر 
نیــز افتاده بود نیشــخند مــی زد و می 
گفت: مگر دیوانه هستم که برای مردم 
کارگری کنم و علاف شــندرغاز پول 

بخور و نمیر باشم.
رویا 18 ســاله در دایره اجتماعی 
کلانتری افزود: پدرم به کارهای خلاف 
خــود ادامه داد و بالاخــره با مقادیری 
موادمخدر دستگیر شد و به زندان افتاد. 
بــا توجه بــه این که پــدرم هیچ 
اعترافی نکرد، برادرشــوهر عمه ام از 
این ماجرا ســالم در رفــت و قول داد 

مراقب من و مادرم باشد.
او همیشــه به ما ســر می زد و با 
کمــک های مالی پشــتیبانمان بود. اما 
پــس از مدتی متوجه شــدیم این مرد 
شیطان صفت نقشه پلیدی در سر دارد 
و برای همین هــم مادرم دیگر او را به 
خانه راه نداد.  در این شــرایط با توجه 
بــه جر و بحثی که بــه وجود آمده بود 
آن رفیــق کثیف وقتــی دید نمی تواند 
به هوس هایش برســد بــا تهمت های 
ناروا آبــروی مادر بیچاره ام را به بازی 
گرفــت و حرف هایــی مطرح کرد که 
باعث بدبینی شــدید پــدرم و جدایی 

والدینم شد.
مــادرم از آن به بعد با کارگری در 
خانه های مردم یک تنه خرج و مخارج 
زندگی را بر عهده گرفت اما او که از نظر 

روحی دچار افسردگی شدید شده بود، 
بیشتر دوست داشت تنها باشد و به خانه 
هیچ یک از اقوام رفت و آمد نمی کرد. 
مشــکل مادرم روی من نیز تاثیر 
بدی گذاشــت و چون احساس تنهایی 
و بی پناهی می کردم دلخوش به وعده 
های دروغین پســر جوانی شدم که به 

راحتی سرم را کلاه گذاشت و ...
حــالا نمی دانم چه طور به مادرم 
بگویم که ســه ماهه باردار هستم و اگر 
او بفهمد چه بلایی به ســرم آمده دوام 

نخواهد آورد. 
این است سرنوشت زندگی که با 
پول حرام درست شود و شک ندارم آه 
پــدران و مادرانی که پدرم به بچه های 
آ ن ها موادمخدر فروخته اســت دامن 

زندگی مان را گرفت.

مرد شیطان صفت زن متاهل را بی آبرو کرد

گروه حــوادث- مرد جوان که متهم 
است در جریان درگیری با همسر خود،او را 
از پله ها پرتاب کرده و باعث مرگ او شــده 
اســت، به اتهام خود اعتــراف نکرد و این در 
حالی است که مامور اورژانس می گوید وقتی 
بالای سر زن جوان رسیدیم شوهرش گفت او 

را هل داده است.
اواسط ســال 97 پرونده قتل زن جوان 
بــه نام فهیمه روی میز بازپرس ویژه قتل قرار 
گرفت. بررسی ها نشان می داد که روز قبل از 
حادثه، همسر زن جوان در تماس با اورژانس 
اعلام کرده بود که فهیمه به دلیل سقوط از پله 

ها حال خوبی ندارد.
در حالــی که علت مرگ فهیمه، ضربه 
شــدید به سر اعلام شــده بود و برررسی ها 
حاکــی از این بود که زن جوان پرتاب شــده 
اســت؛ همسر او به عنوان تنها مظنون پرونده 
بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت.این 

در حالی بود که امدادگر اورژانس در گزارش 
خود نوشته بود زمانی که بالای سر زن جوان 
رفتیم همســرش به شــدت مضطرب بود و 
گفت با زن جوان دعوایش شــده و او را هل 
داده است. شــوهر فهیمه در اولین اظهارات 
خود بــه ماموران گفــت: »روز حادثه من و 

همســرم به خانه جدیدمان اثاث کشی کرده 
بودیم و مشغول چیدن وسایل بودیم. مقداری 
از وسایل ما در راهرو بود. زمانی که فهیمه برای 
آوردن آنها به راهرو رفت،صدای پرتاب شدن 
او را شنیدم.او از پله ها سر خورده بود و وقتی 
بالای ســرش رفتم به من گفت که سرگیجه 

دارد.بعد داخل آپارتمان آمد و یکدفعه دیدم 
که باز هم سرش گیج رفت و زمین خورد.من 

همان موقع اورژانس را خبر کردم.«
تحقیقات تکمیلی از همسایه ها نشان 
می داد که از ســاعتی قبل از حضور اورژانس 
در محل صدای گریه نوزاد دو ماهه فهیمه به 
گوش می رسیده و کسی او را آرام نمی کرده 
اســت و شاید این نشان می دهد که همسر او 
برای تماس بــا اورژانس بعد از حادثه تعلل 
کرده است. همچنین خانواده فهیمه به ماموران 
گفته بودند که فهیمه و شــوهرش همیشه با 
هم اختلاف داشــتند و محتمل دانســتند که 
درگیــری بین آنها موجب هــل دادن فهیمه 

توسط شوهرش شده باشد.
بنابراین علیرغم اینکه شوهر فهیمه به 
قتل همسرش اقرار نکرده است اما برای دفاع 
از خــود به زودی پــای میز محاکمه خواهد 

رفت.

قتل فهیمه در تهران

  مرد شــرور که چند زن را به بهانه مســافربری مورد آزار و اذیت و ســرقت قرار داده در بازجویی ها مدعی شــد همه این دختران و زنان از 
دوستانش بوده اند و با میل خودشان سوار خودروی او شده اند.

استخدام یک نفر نیروی آقا/ خانم جهت کار در قسمت
آزمایشگاه شرکت داروسازی مدیفارم

حداکثر سن 35 سال، دارای حداقل مدرک لیسانس شیمی 
و سابقه کاری 2 سال 
ساعات کار: از 8 تا 17

حقوق و مزایا: 3/500/000 تومان + سرویس+ ناهار و صبحانه و بیمه 
ساعات تماس: از 9 تا 16

07644492001 - 07644426000
مراجعه حضوری جهت تکمیل و تحویل رزومه کاری از ساعت 9 تا 17 
به آدرس: فاز 3 صنعتی - خیابان فناوری - خیابان کوشا - قطعه 64 - 

شرکت داروسازی کیش مدیفارم

چهارشنبه 19 شهریور 1399، 20 محرم 1441، 9 سپتامبر 2020، شماره 3568، صفحه

گروه حوادث- با گذشــت 5 سال از 
ماجــرای قتل نوجوان تکواندوکار در یکی 
از بوستان های کیانمهر کرج تلاش ها برای 

دستگیری متهم فراری همچنان ادامه دارد.
روز شــانزدهم دی  سال 94 بین چند 
پســر در یکی از بوستان های کیانمهر کرج 
درگیــری خونینی رخ داد و دقایقی بعد نیز 
مأموران گشت کلانتری  14 در محل حضور 
یافتند. آنها در نخستین بررسی ها دریافتند 
پسر نوجوانی به نام سامان با ضربه چاقو به 

قتل رسیده است.
با اعلام موضوع به خانواده مقتول  پدر 
وی خودش را به کلانتری رساند او با اطلاع 
از خبر قتل پســرش در حالی که شوکه شده 

بود، گفت: پســرم صبح زود از خانه خارج 
شد تا به مدرسه برود امتحان فیزیک داشت 
و من فکر می کردم مدرسه است اما ساعت 
9 و نیم بود که از گوشی او به من زنگ زدند 

و موضوع را خبر دادند.
به دنبال وقوع این جنایت تیم ویژه ای 
از کارآگاهــان جنایی تشــکیل شــد و در 
نخستین تحقیقات مأموران پلیس دریافتند 
ســامان وقتی در حال عبور از بوستان بوده 
متوجه دعوای دو پســر شــده و از آنجا که 
ورزشکار و از قهرمانان رشته تکواندو بوده 
برای جدا کردن پسرها وارد معرکه می شود 
اما یکی از پســرها به تصور اینکه ســامان 
دوســت طرف مقابلش است با چاقو او را 

زده و فرارکرده اســت.  بدین ترتیب هویت 
متهم به نام فرید 21 ســاله شناسایی شد و 

تحت تعقیب قرار گرفت.
در حالی که ردیابی ها برای شناسایی 
مخفیگاه متهم و دســتگیری او ادامه داشت 
کارآگاهان دریافتند پســر جوان  به ترکیه و 
از آنجــا به یونان فرار کرده اســت. به دنبال 
پیگیری و شــکایت پدر مقتول به دســتور 
بازپرس پرونده متهم ازطریق پلیس اینترپل 
تحت تعقیب قرار گرفت تا اینکه کارآگاهان 
دریافتند متهم به کشــور آلمــان فرار کرده 

است.
با گذشــت 5 ســال از این ماجرا پدر 
مقتــول می گویــد: حــدود دو هفته قبل 

مادربــزرگ متهم به عنوان تنها مطلع موثق 
به دادگاه فرا خوانده شــد تــا درباره محل 
اختفای نوه اش به دادگاه پاسخ دهد. اما این 
زن میانســال مدعی شد که خبری از نوه اش 

ندارد.
این خانواده سعی دارند از ما رضایت 
بگیرند اما نمی دانند که پسرشان باعث شده 
زندگی ما نابود شــود ســامان همه امید و 
زندگی ما بود او پســری آرام، درس خوان 
و ورزشــکار بود که آرزوهای زیادی برای 
آینده اش داشتیم اما به خاطر میانجی گری 
جانش را از دســت داد. الان تنها خواسته ما 
دستگیری متهم و برگرداندنش به ایران برای 

مجازات است.

شناسایی مخفیگاه قاتل پسر تکواندوکار در آلمان

گروه حوادث- اون روز برای خرید 
رفتــه بودم به بازار و وقتی کارم تموم شــد 
و چیزی که می خواســتم رو خریدم، رفتم 
به ســمت خیابون اصلی تا ماشینی بگیرم و 

برگردم به خونه.
دیگه هوا تاریک شده بود و خیلی از 

مغازه ها در حال تعطیل شدن بودن. 
کنار خیابون که ایستاده بودم، یکدفعه 
نگاهم افتاد به مردی که نشســته بود روی 
صندلی چرخ دارش و قصد داشت از میون 
ماشین ها رد بشه و بره به اونطرف خیابون.

احساس کردم فوق العاده کار سختیه 
که بخواد به تنهایی این کار رو انجام بده، به 
همین خاطر رفتم سمتش و ازش خواستم 
اجــازه بده کمکش کنــم.اون هم کلی ازم 

تشکر کرد و یک عالمه دعام کرد. 
من هم دســته های پشــت صندلی 
چرخ دارش رو گرفتم و شــروع کردم به رد 
کردن اون بنده خدا از بین ماشین هایی که از 

خیابون رد می شدن.

وقتی رسیدیم اونطرف متوجه شدم 
کف دست های اون بیچاره به شدت آسیب 
دیــده و ایــن قضیه به خاطر ایــن بود که 
چرخ های صندلی رو با دست می چرخوند 

تا بتونه حرکت کنه.
با دیــدن این صحنه به شــدت دلم 
به حالش ســوخت و تصمیم گرفتم تا دم 

خونه اش برســونمش و با اینکه مدام بهم 
می گفت که قصد نداره برام مزاحمتی ایجاد 
کنــه، اما بالاخره کار خودم رو انجام دادم و 
برای اینکه احساس شرمندگی نکنه، بهش 
گفتــم که فقط برای پیاده روی اومدم بیرون 

و قصد ندارم جای خاصی برم.
اون هم با شــنیدن ایــن حرف دیگه 

چیــزی نگفــت و فقط هــر از گاهی بهم 
می گفت که وارد کدوم کوچه بشم.

اول وارد یک کوچه باریک شدیم که 
از وســطش جوی آبی رد می شد و بعد از 
5- 4 دقیقه دوباره پیچیدیم توی یک کوچه 
که از کوچه قبلــی باریک تر بود و چراغی 

هم نداشت.
بــه قدری تاریک بود که به ســختی 
می تونســتم جلــوی پام رو ببینــم و تمام 
حواســم رو جمع کــرده بودم تا یک موقع 
توی جوی یا چاله ای نیفتیم، اما همون موقع 
مــردی که در حال کمک کردن بهش بودم، 
از روی صندلی بلند شــد و با قد دو متری 
و هیکل چهارشــونه اش روبه روم ایستاد و 
چاقــوی بزرگی رو گرفت به ســمتم و با 
حالت تهدید آمیــزی بهم گفت که تقصیر 
خودمــه و قبلا بهت گفتــم که قصد ندارم 

برات مزاحمتی ایجاد کنم. 
بعد هم کیف پول و موبایل رو گرفت 

و رفت.

خفت گیری در کوچه باریک


